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عقلش به چشمش است.
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روباه كلك و بابابزي زرنگ
 پدربزرگ، این شادپاش 
جدید به من می‌گه صاف 

بشین! 

  بله، کارهای دیگه هم ازش 
خواستیم انجام بده!

 روزی يه ساعت بیشترم 
نمی‌ذاره باهاش کار کنیم! تعداد 
دفعه‌ها و مدّت‌زمان هر دفعه رو 

هم بهش می‌گیم. 

بزغاله ی با نشاط ،       
 بیست  دقیقه ات شد 

تمام.

  پدر، من می‌خوام عضو 
کانال گوگولی‌گرام بشم 

ولی با این شادپاش 
نمی‌شه! 

  یه کاری بکن روباه جان.
 از وقتی شادپاش به جای 

پوش‌پاش اومده، بزغاله‌های 
خوش مزه‌مون دارن از

خیالت راحت جناب گرگ!   دستمون می‌رن! 
اون‌قدر از شادپاش بد می‌گیم

 که مامان و باباها دوباره 
پوش‌پاش بدَن دست بچّه‌ها.

 ما استادیم.
ِ

بچّه‌ها ماجرای شنگول و منگول را در شماره‌ي بعدي مجلهّ هم بخوانید.

رمزینه را پویش کن و
 داستان روباه کلک و بابابزی زرنگ  را متحرک  ببین.
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دستبند
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دستبند خواهرم گم شد
غصّه خورد و خانه‌مان را گشت

بین هال و آشپزخانه
چند دفعه رفت و هی برگشت

او به دقّت گشت تا اینکه
زیر میز هال چیزی دید

دستبند او همانجا بود
اخم‌هایش وا شد و خندید

زودی آمد روبه‌روی من
دستبندش را به دستش بست
بعد با یک لحن جدّی گفت:
»عاقبت جوینده یابنده است!«

کار بزرگ کرم
پیله تنیدن است
هر روز او فقط

فکر پریدن است

مریم زندی

زهرا عراقی

.
آرام و بی‌صدا

در خواب می‌رود
او چند هفته بعد

پروانه می‌شود

                    تصویرگر: هدی شاکر
    

.
باید که روز و شب

بافندگی کند
او کار می‌کند
تا زندگی کند
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 کوزه‌گر در کارگاه
کوزه‌های ناب ساخت

دیدنی، شیک و قشنگ 
جالب و جذّاب ساخت

کوزه‌ای در بينشان 
بر زمین خورد و شکست

کوزه‌گر این را که دید
رفت و پهلویش نشست

من جمعه‌ی پیش 
همراه بابا 

از پای یک کوه 
رفتم به بالا

رفتم ولی سخت 
کُند و به‌نرمی 
بی‌کوله‌پشتی 

با کفش چرمی 

هر لحظه می‌خورد
سنگی به پایم 
شد پاره‌پاره 

آن کفش‌هایم 

با اینكه خیلی 
سختی کشیدم 

امّا به قلّه 
آخر رسیدم 

تا قلّه رفتن
کاری است ساده 
وقتی که در دل 

باشد اراده 

سید احمد میرزاده

کوزه با اندوه گفت:
حیف! زشت و بد شدم!
کوزه‌گر خندید و گفت:

تو شدی مال خودم



متن ایندیزاین گذاشته شد

نیمکـت نفـس عمـیقی کشـید و چـوب‌هـایش را 
خِش‌خـش خـاراند. به تخـته‌سیاه گفت: »اگر گفتی 
امـروز چه روزی اسـت؟« تخـته جـواب داد: »یک 
روز معمـولی مثل همـه‌ي روزهـا.« نیمکت گفت: 
»اتفّاقاً یک روزِ غیرمعمـولی‌ است؛ یک روز خـاص! 
این‌جور وقت‌ها بچّه‌ها آن‌قدر روی من بالا و پاییـن 
می‌پرند که کمردرد می‌گیـرم.« تختـه از خوش‌حالی 
تکان خورد و کمـی گـچ از روی شانه‌هایش پایین 

تصویرگر: سمیهّ رحمتی خواهالهه ایزدی لای‌بیدی

ریخت. داد زد: »هورا! باز هم هیجان!«
نیمکت به کمرش پیچ و تابي داد که تلََق صدا کرد. 
با تلق‌تلوق گفت: »معلوم است که باید خوش‌حال 
باشی. تو فقط گچ می‌خوری. تازه تو را هر روز تمیز 
می‌کنند.‌ منِ بی‌چاره باید وزن این بچّه‌های شیطان 
را تحمّل کنم. کلّی آشغال و خرده‌پاک‌کن هم رویم 

می‌ریزند.«
تخته گفت: »ولی تو هم بچّه‌ها را دوست داری. مگر 

صّه

     ق
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متن ایندیزاین گذاشته شد

نه؟« نیمکت جواب داد: »خب بله. اگر بچّه‌ها روی 
من ننشینند، به چه دردی می‌خورم؟«

تخته گفت: »معـلّم‌‌ها روی من می‌نویسـند و درس 
می‌دهند. بچّه‌ها روی تو می‌نشـینند و یاد مـی‌گیرند. 

چی از این بهتر؟«
نیمکت کمی فکر کرد: »درسـت می‌گویی. ما یک‌ 
تیم هستیم. بدون ما، کلاس درس اصلًا شبیه کلاس 

نمی‌شود.«
تخته با خـوش‌حـالی گفـت: »پس بیا کنـار بچّه‌ها 
خوش بگـذرانیم و شـاد باشیم. منتظرم دوباره یک 

جمله‌ي قشنگ روی من بنویسند که با خواندنش، 
لبخند مثل پروانه بیاید و روی لب‌‌های معلّم و بچّه‌ها 

بنشیند.« 
نیمـکت گفـت: »فقـط امیدوارم خـوش‌خط باشد. 
پارسال آن‌قدر کـج و کوله بود که شـبیه كلـمه‌هاي 

نقشه‌ي گنج بالا و پايين شده بود.«
و هر دو خندیدند.

در همیـن مـوقع زنگ خـورد و بچّه‌ها آمدند توی 
کلاس و سر جاهایشان نشستند. یکی با گـچ سفید 

پای تخته نوشت: »معلّم عزیزم، روزت مبارک!«

1 40 اردیبهشت     4     8 5



دیروز که از پیش چشم‌پزشک برمی‌گشتیم، 
بابا خیلی عصبانی بود چون من حاضر نبودم 
به هیچ قیمتی عینکی را که آقای دکتر برایم 
ساخته بود، به چشمم بزنم. چرا؟ چون من تا 
حالا تمام بچّه‌های عینکی مدرسه را مسخره 
ميك‌ردم و حالا اگر عینک می‌زدم همه‌شان 

تلافی می‌کردند!
    امّا امروز وقتی به زور مامان عینک زدم ، کسی مسخره‌ام نکرد، هم عددهای 
        پای تخته را  واضح مي‌دیدم، هم فهميدم مسخره‌نکردن چقدر کار خوبی

             اسـت؛ یعنی حتّی از مسخـره‌کـردن هم بیشـتر کـیف دارد! واقـعا که 
                    عینــک‌زدن، چشـم بچّـه‌ها را به روی چه و‌اقعـیت هــاي تازه‌ای

                                                     باز می‌کند!

      بابا گفت: »لطفاً برو باتری‌های دور فرمان
  )ریموت کنترل( تلویزیون را عوض کن. ضعیف شده‌اند.« 

من خیلی سعی کردم، ولی نشد. بابا نشست کنارم و 
باتری‌ها را به‌راحتی عوض کرد و به‌شوخی به من گفت: 

     »بالاخره نمی‌خواهی یک هنر دیگر به‌جز درس‌خواندن 
    یاد بگیری؟«  

     مامان زودگفت: »چه هنری بالاتر از داشتن 
      یک پدر هنرمند و همه‌فن حریف؟« بعد  

         سه‌تایی خنديديم. ولی من خیلی توی فکر
           رفتم؛ چون مي‌دانم اگر با همین وضع

            جلو بروم، احتمالا در آینده، فرزند من 
              حتّی از داشتن همین یک هنر هم  

                   بی‌نصیب خواهد بود!
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      امروز تصمیم گرفتم یک پیام از خودم 
  برای آیندگان به‌جا بگذارم، ولی راستش اصلاً 

حسّ و حالش نبود پیامم را بنویسم،آن را در 
یک بطری شیشه‌ای بگذارم، درش را ببندم 

و آن‌ را جایی خاک کنم که آیندگان پیدایش 
کنند. سر شب هم، وقتی بابا گفت بروم در 

پهن کردن  سفره‌‌ي شام به مامان کمک کنم، 
گفتم: »من اگر حسّ و حال داشتم، امروز که دلم 
مي‌خواست برای آیندگان یک پیام به‌جا بگذارم،  

  این کار مهم و تاریخی را انجام می‌دادم.« بابا گفت: »اگر 
    همین‌طور به تنبلی ادامه بدهی، خبری از شام نیست و صدای قارّ و قورّ شکمت که امشب  

     ضبطش می‌کنم، عبرت‌آموزترین پیام صوتی برای بچّه‌هایي مي‌شود که قرار است در آینده پا 
     به کره‌ي زمین بگذارند!« 

     دیدم حق با باباست؛ شاید بتوان از خیر کار مهم و تاریخی پیام‌دادن به آیندگان گذشت، ولی از                           
       خیر کتلت‌های خوش‌مزه‌ي مامان که نمی‌شود گذشت! پس بلند شدم و در پهن‌کردن سفره‌ي     
         شام کمک کردم. اصولاً اگر بعضی پیام‌های صوتی به آیندگان نرسد، هم برای آن‌ها بهتر است

           هم برای آبروی ما!

  واقعاً که هیچ چیز در جهان      
لذّت‌بخش‌تر از بخشیدن خوراکی‌ها  به 

یک بچّه‌ي گرسنه در زنگ تفریح که خیلی
 دلش می‌خواهد از لقمـه‌های خوش‌مزه‌‌مان 

بخورد، وجود ندارد. راستش هر وقت می‌روم
 و در زنگ تفریح به مازیار  می‌گویم، از 

خوراکی‌های خوش‌مزه‌اش به من هم بدهد، 
همین حسّ زیبا را در چشم‌هایش مشاهده 
می‌کنم و خوش‌حال می‌شوم که می‌توانم هر روز

 این حسّ زیبا را در زنگ تفریح به او تقدیم کنم!

متن ایندیزاین گذاشته شد

1 40 اردیبهشت     4     8 7



 چرا این‌جوری
 نگاهم می‌کنی؟ مگر نشنیدی 
بابا می‌گفت با دیدن امام، قلبم 

یک‌جورهایی خواهد شد؟

 ساجده، بیا دخترم! 
نزدیک خانه‌شان 

هستیم.
 آخ‌جووون!

صفورا  شنیدی؟

 بله عزيزم. امام موسی 
کاظم)ع( یک دختر هم دارد، 

درست هم‌سنّ تو!

سلام.سلام.

 سلام. شما باید دختر 
امام باشید. بابا خانه 

هستند؟

 من فاطمه‌ي معصومه هستم. 
ایشان به سفر رفته‌اند.

ی
یر

صو
ی ت

                  قصّه 

 تالاپ‌تولوپ ... 
تالاپ‌تولوپ... 
تالاپ‌تولوپ... .

 تالاپ‌تولوپ ... 
تالاپ‌تولوپ... 
تالاپ‌تولوپ... .

 ملچ‌مولوچ ... ملچ‌مولوچ... .

 وای صفورا قلبم چقدر 
تندتند می‌زند! الان است 

که همه بفهمند !

بابا امام دختر هم 
دارد؟

 زهرا محقّق

تصویرگر: مصطفی احمدی

1

2

4

3

5

1

1

1

2

2

2

4

3

متن ایندیزاین گذاشته شد
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 من و دوستانم از راه دوری آمده‌ایم. 
سؤال‌های خیلی مهمّی داریم. پس آن‌ها را 
می‌نویسیم تا وقتی برگشتند، جواب بدهند.

 حتماً!

 همه‌ي سؤال‌هایتان را بنویسید. نباید 
این فرصت را از دست بدهیم.

 اسم عروسک من صفوراست.
 هر وقت با بابا به سفر مي‌روم، او 

را همراهم مي‌برم.
 بابا، می‌شود بروی سؤال‌های 

همه‌ي مردم شهر را بنویسی تا ما 
بیشتر بازی کنیم؟

 برای گرفتن 
جواب‌ها زود زود 

برمی‌گردیم.

به امید دیدار.

 بهتر است کمی بيشتر 
در اين شهر بمانيم. شاید 

امام هم تا آن زمان از 
سفر برگردند.

 بابا صبر کن. من 
هم می‌خواهم به 
خانه‌ي امام بیایم.

 بفرمایید، اين هم 
جواب سؤال‌هایتان.

6

8

10

12

7

9

11

1314

1

1

2

2

3
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خداحافظ 
 فاطمه‌ي معصومه، دوست من!

دختر امام، جواب همه‌ي 
سؤال‌ها را نوشته است!

کاروان امام موسی 
کاظم)ع( دارد مي‌آيد!

 ما سؤال‌هايي داشتيم. 
پاسخ آن‌ها را دخترتان

آيا جواب سؤال‌ها  به ما دادند.
همه درست است!؟

 همه‌ي جواب‌ها 
درست است! 
بابا به فدایش! 
بابا به فدایش!

 امروز روز خیلی 
خوبی بود!

 بله. همه‌ي روزهای خدا خوب 
هستند، امّا روزهایی که امام و 
خانواده‌اش را ببینیم، از همه‌ي 

روزها بهترند!

15

17

18

20

19

16

1

2

1

2
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1. از بزرگ‌ترت بخواه كه سيب و گلابي و آب سيب را در مخلوطك‌ن بريزد 
و آن‌ها را پوره كند.

2. حالا نوبت توست كه ماست را به پوره اضافه كني و حسابي هم بزني تا 
خوب مخلوط شود.

3. حالا نوبت عسل است كه به مخلوط اضافه كني.
4. پودر دارچين را هم اضافه كن و هم بزن.

5. حالا پالوده آماده است. آن را در ظرفي بريز و نوش‌جان كن. 

1. در فصلي كه گلابي هست، به جاي كمپوت، از ميوه‌ي تازه ی آن استفاده 
كن. خيلي خوش‌مزه‌تر مي‌شود.

2. اگر مخلوطك‌ن نداشتيد، مشكلي نيست. اوّل سيب را بپز و بعد سيب و 
گلابي را لهِ و با بقيّه‌ي مواد مخلوط كن.

آذر لاريجاني

 اگر بعضي از ميوه‌ها و سبزي‌ها را با لبنيّات )شير يا ماست( و مغزها )گردو، بادام و ....( مخلوط كني، كي 
نوشيدني مقوّي درست مي‌شود. به اين نوع نوشيدني پالوده يا اسموتي مي‌گويند. ورزشكاران از اين نوع 
نوشيدني‌ها زياد استفاده ميك‌نند. چون پر از موادّ مفيدي است كه بدنشان را قوي و سالم نگه مي‌دارد. 

متن ایندیزاین گذاشته شد

نكته:نكته:

موادّ لازم: موادّ لازم: 
سيب پوستك‌نده، دو عدد
كمپوت گلابي، كي قوطي

آب سيب، نصف ليوان
ماست، كي پيمانه

پودر دارچين، كي قاشق چاي‌خوري
عسل، كي قاشق غذاخوري.
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روز اوّل
من یک تلفن همراه هستم. روز اوّلی که فائزه من 
را دید، خیلی خوش‌حال شد. امّا راستش من خیلی 
خوش‌حال نشدم. دوستانم توی مغازه گفته بودند 
افتد،  می  بچّه‌ها  به  ما گوشی‌ها  کار  و  وقتی سر 
بیچاره می‌شویم. یکسَره می‌خواهند با ما کارتون 
ببینند و بازی کنند و آن‌قدر از ما کار می‌کشند که 
داغ مي‌شویم! اگر هم مامان یا بابايشان بخواهند ما 

را از دستشان بگیرند، جیغ می‌زنند. 
فائزه خواهر بزرگِ چند بچّه بود. همه‌‌ي آن بچّه‌ها 
می‌خواستند من را از دست او بگیرند. ولی او ‌گفت: 
کارهای  برای  نیست.  بازیك‌ردن  برای  »گوشی 

ضروری است. بروید بیرون با هم بازی کنید.«
فائزه من را بالای یک کمد گذاشت. من از آن بالا 
همه‌جا را می‌دیدم. خانه‌ی آن‌ها توی یک روستای 

سودابه احمدی 

تصویرگر: زهرا سادات موسویان 

دورافتاده بود. از پنجـره، حیاط و کوچه‌ها  را می‌دیدم. 
عروسی

خانم‌ها داشتند برای رفتن به عروسی حاضر می‌شدند. 
فائزه موهای خواهرهایش را شانه زد و لباس‌های 
محلّی تنشان کرد. بعد من را برداشت و یک عکس 
از خودش گرفت. چشم‌های سیاه و قشنگ فائزه 
توی صفحه‌های مختلف من گشت. انگشت‌هایش 
خیلی کوچک امّا قوی بودند. فائزه من را به عروسی 
از  فیلم  و  عکس  یک‌عالمه  من  با  شب  آن  برد. 
عروسی گرفت. من همه را توی سینه‌ی رایانه‌ای‌ام 
ذخیره کردم. امّا وقتِ آوردن کیک عروسی، عروس 
ناراحت شد. خواهر کوچولوی فائزه از او پرسید: 

»چرا عروس ناراحت است؟« 
فائزه دستي به سر خواهرش کشید و گفت: »برای 

اینکه کیک عروسی توی راه خراب شده است.«

ق
وفّ

ی م
م ها

         آد
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خواهر کوچولو با صدای گرفته گفت: »چرا؟«
فائزه آه کشـید و گفت: »چون توی روسـتای ما و 
روستاهای اطراف حتیّ یک شیرینی‌پزی هم نیست. 

باید کیک را از شهر بیاورند.«
گـریه‌ی خــواهر کـوچولو بلنـد شـد: »من کـیک 

می‌خواهم!«
من و فائزه 

فائزه من را برداشـت و رفـت. رفـت و رفت و 
از دور یک  ایستاد.  تپهّ  بالای یک  بالاخره  رفت. 
دکل مخابرات دیده می‌شد. همانجا به یک درخت 
تکیه داد. من را در دست گرفت. چشم‌هایش پر از 
کنجکاوی بود و دست‌هایش گرم و پر از توان. از 
من پرسید: »چطور می‌توانیم کیک عروسی بپزیم؟«

من تندتند شروع به گشتن کردم. جواب‌های زیادی 
برای سؤالش پیدا کردم. او درباره‌ی کیک سؤال‌های 
زیادی از من کرد. آن‌قدر که شکم صفحه‌ام پر از 
عکس کیک شد. فائزه آن روز یک تصمیم بزرگ 

گرفت. یک تصمیم شیرین؛ عین کیک! 

قنادی فائزه 
از آن روز خیلی می‌گذرد. من از بودن در کنار فائزه 
خیلی خوش‌حالم. حالا من کنار دست فائزه توی 
قناّدی‌اش می‌نشینم و جواب مشتری‌ها را می‌دهم. 

- قناّدی فائزه، بفرمایید.
- سلام! یک کیک می‌خواهم. بزرگ! برای یک‌عالمه 

مهمان! 
من و فائزه برای داشتن این قناّدی توی روستا دنبال 
جواب خیلی از سؤال‌ها گشتیم. با خیلی‌ها صحبت 
کردیم. فائزه خیلی تلاش کرد تا بالاخره به موفّقیتّ 

رسید. یک موفّقیتّ شیرین؛ مثل کیک! 

اين داستان براساس واقعيّت 

است. فائزه دختري قنّاد در يكي 

از روستاهاي استان سيستان و 

بلوچستان است.
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سرگرمی

  تعدادی حرف در اين گل‌ها وجود دارد. سعی کن حرف‌ها را طوري کنار هم قرار دهی که یک جمله‌ی زیبا ساخته شود.                                                                             امیدوارم به آن عمل کنی. می توانی با هم‌کلاسی هایت در مورد آن صحبت کنی.

اينجــا دوتا شــیر کاملاً شــبیه هم 
 . هستند

آیــا می‌توانید آن‌ها را تشــخیص 
دهید؟

بازی

 ریاضی
چیستان

بگردو 
پیدا کن

مجید عمیق

ت کن. ّ
ب و هندوانه را پپیدا کنید. به تعداد موزها دق

ی موز،سی
دد

ش ع
ارز

       
       

       
        

       

من تغییر شکل می دهم
امّا هرگز ناپدید نمی شوم.

 من به  صورت جامد، مایع و گاز هم یافت 
می شوم.

من چیستم؟

1 2 3

54
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  تعدادی حرف در اين گل‌ها وجود دارد. سعی کن حرف‌ها را طوري کنار هم قرار دهی که یک جمله‌ی زیبا ساخته شود.                                                                             امیدوارم به آن عمل کنی. می توانی با هم‌کلاسی هایت در مورد آن صحبت کنی.

جالب و 
خواندنی

بگردو 
پیدا کن

آیا می توانید سه چوب 
کبریت‌ را طوری بردارید که 
سه مثلثّ تشکیل شود؟

                                       این حلزون دریایی
                             یک ویژگی عجیب و شگفت‌انگیز

                      دارد: پوست شفّاف! بدن این حلزون کاملاً شفّاف است و   
           شما  می‌توانید اندام‌های داخلی آن را به وضوح ببینید. این ویژگی 

  عجیب به اوکمک می‌کند در برابر شکارچی ها مخفی بماند. وقتی در زیر آب 
حرکت می‌کند، شفّافیّت بدنش باعث می‌شود تقریباً غیرقابل دیدن باشد.

 این ویژگی،  اجازه نمي‌دهد شکارچی ها به
  راحتی شناسایی اش کنند.

 این حلزون دریایی توانایی تولید مادّه‌ای سمی را هم دارد که از آن در برابر 
شکارچی ها و تهدیدهای محیطی محافظت می‌کند. این ترکیب‌ها او را از 

 خطرات دریا حفظ می‌کنند.

                                         راهنمایی: هر کلمه ی به‌هم ریخته با یک رنگ گل مشخّص شده است.
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الكتريسيته را 
عبور نمي‌دهد

رنگ 
مي‌گيرد

ضدّ رطوبت 
است

خوب شكل 

مي‌پذيرد

سبک است

محكم است

شفّاف است

در لباس

فضانوردی

در ساختمان
در وسایل
تزئینی

در
اسباب بازی

در قطعه های
الکترونکیي

در وسایل 
 پزشکی 

در رایانه‌ 

در تلویزیون 

در خودرو  

در هواپیما

در لباس‌

در بسته‌بندی 

محصولات 

گ
شن

ت ق
                            طبیع

بیماری‌های تنفّسی و 
سخت ايجاد مي‌كنند.

 لاک پشت‌ها، وال‌ها، دلفین‌ها، 
فُک‌ها، و پرندگان دریایی به اشتباه 

پلاستیک های ریخته شده در 
اقیانوس‌ها را می خورند و می میرند.

 بر اثر سوختن پلاستیک‌، 
کره‌ي زمین گرم تر و لایه‌ي 

اوزون سوراخ می شود.

 بیشتر پلاستیک ها در طبیعت باقی می‌مانند، و تجزیه نمی شوند و 
خاک را آلوده می کنند.

س آبادی
   مرتضی شم

1

3

2

               ویژگی های پلاستیک

              
استفاده‌ از پلاستیک

               بدی های پلاستیک‌

میثم موسوی  تصویرگر:

81 40 اردیبهشت     4        16



سالانه هشت میلیون تنُ زباله ی پلاستکیی از رودها، دریاها و 
آب های زیرزمینی به اقیانوس ها می رسند و روی هم انباشته 

می‌شوند. 

اگر به‌جاي ظرف‌هاي پلاستکیي، از گياهان و موادّ معدني 
ظرف تولید کنیم،این ظرف ها بسیار سریع‌تر در طبیعت تجزیه 

می‌شوند و به زمین آسیبی نمی‌رسانند. در ساختمان

کاغذ دو تا 
چهارهفته

برگ درخت

 سه ماه
 یک تا

پاکت‌ شیرپنج سال

یکسه‌هاي پلاستکیی

1تا20 سال
0

ظرف‌  پلاستکیی
   50 تا80 سال

بطری‌هاي پلاستکیی 
450 سال

لباس 
نی کاغذی پارچه‌ای

ظرف‌ کاغذی 

سبد
خرید و کیسه ی

 پارچه ای

شانه‌ي مقوّایی

مسواک هایی
 با بدنه‌ي چوبی  

6

7

5

4

       به جای پلاستیک از چه موّادی می‌توانیم استفاده کنیم:

سرعت تجزیه‌ي موادّ با هم فرق مي‌كند:
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روز معلمّ نزدیک بود و ما 
می‌خواستیم برای آقای صادقی جشن 

بگیریم. آقای صادقی ساخت کاردستی‌های جالبی 
را به ما یاد داده بود و حالا دوست داشتيم از او تشکّر 

كنيم.
من دلم می‌خواست همگي با بمب شادی او را غافلگیر کنیم. 
برای همین، به هم‌کلاسی‌هایم گفتم روز بعد یک بادکنک، 

یک لوله‌ی مقوّایی دستمال‌کاغذی، مقداری کاغذرنگی، 
كاغذ كادو و چسب با خودشان به مدرسه بیاورند.

                   محمّدهادی نیکخواه آزاد

زم
 سا

         خودم می

  

ک را بریدیم. 

د کن
ه با

   ت
    

    
    

    
م.   

ندی
سبا

ي مقوّایی چ
ک را از قسمت بریده شده به دهانه‌ی لوله‌

بادکن

1

2

متن ایندیزاین گذاشته شد

رمزینه را پویش کن و روش 
را  ببین.درست کردن  بمب شادی 
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                             دور لوله را کاغذ کادو چسباندیم تا زيباتر شود.

م. 
ختی

 ری
ان

ی‌م
واّی

ی مق
              کاغذهای رنگی را خرد کردیم و در لوله‌ها

                                  بمب های شادی آماده شدند. 
منتظر آمدن آقای صادقی بودیم.

ها کردیم؛ بمب...
 وقتی آقای صادقی وارد کلاس شد، بادکنک ها را کشیدیم و ر

بعد از اجراي اين غافلگيري 
بامزه، دست به جارو شديم و 

كلّ كاغذهای رنگي‌
روي زمين را جمع كرديم.

3

4

متن ایندیزاین گذاشته شد
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تیغـو کـف لانه دراز کشید. با انگشتش یک قارچ 
بزرگ روی خـاک نقّـاشی کـرد. بعـد خـودش و 
مامان‌تیغی را کشید. هر دو کنار قارچ بـزرگ ایستاده 
بودند و لبخند میزدند. تیغـو چشم‌هایش را بست و 
به جشن قارچی فکر کرد؛ جشـنی پر از قارچ‌های 

تپل‌مپل و کیک قارچی خوش‌مزه!
مامان‌تیغی، برگ چنار را در گودال آب فرو برد؛ 
آن را محکم چلاند و آب اضافی اش را گرفت. از 
جلوی در به داخل لانه نگاه کرد و گفت: »اوه تیغو! 
یادت که نرفته! قرار شد من لانه را تمـیز کنم و تو 
قارچ جمع کنی!« تیغو خمیازه‌اي کشید و گفت: »نه 
مامان. یادم نرفته است.« مامان گفت: »اگر دیر کـنی 

ممکن است هیچ قارچی گیرمان نیاید!«
تیغو غلتی زد و گفـت: »هنوز کلّی قارچ روی زمین 
هست!« مامان با چشـم‌های گردشده پرسید: »تو از 
اینجا چطور قارچ‌ها را دیدی؟!« تیغو جواب داد: »از 

سر و صدای جوجه‌تیغی‌ها فهمیدم!«
مامان به تیغو چپ‌چپ نگاه کرد. سـرش را تکان 
داد و با برگ، دیـوارهای لانه را تمیـز کرد. تیغو به 
نقّاشـی‌اش نگاه کرد و یک بـرگ چنار، توی دست 
مامان‌تیغی کشید. بعد غلـت‌زنان خـودش را به در 
رساند. به گل قاصـدکی که جلوی در سبز شده بود، 
نگاه کرد. آرزو کـرد امشـب بهترین جشن قارچی 
عمرش باشد. نفس عمیـقی کشید و گل قاصدک را 

محکم فوت کرد.
تیغـو آهسته سـرش را از لانه بـیرون برد و دور 
و برش را نگاه کرد. هیچ جوجه‌تیغی ای آن‌طرف‌ها 
نبود. تیغ‌هایش به تنش سیخ شدند. نگاهی به مامان 

انداخت و با عجله از لانه بیرون رفت.
این طرف را نگاه کـرد. آن طـرف را نگاه کرد. هیچ 
قارچی روی زمین نبود. خـیلی ترسـید. یکهو قارچ 

زد.  برق  سفیدي جلوی چشـم‌هایش  ریزه‌میزه‌ی 
نفس راحـتی کشید و دستش را دراز کرد تا قـارچ 
را بچیند. یک پروانه‌ی رنگارنگ دور قارچ چرخید 

و روی آن نشست.
تیغو به پروانه زُل زد. پروانه پر زد و روی یک سنبل 
وحشی نشست. تیغو پروانه را دنبال کرد. از این گل 
به آن گل. از این بوته به آن بوته. بعد روی زمین ولو 

شد و به آسمان زل زد.
خورشید در آسمان پایین و پاییـن‌تر می‌رفت. تیغو 
چرخی زد و از روی زمین بلند شد. دور و برش را 
نگاه کـرد. این ‌طـرف... آن ‌طرف... . خبری از قارچ 

نبود! سـرش را خاراند و گفت: »پس چی شد؟!«
تیغو همه‌جا را گشـت؛ امّا هیچ قارچی روی زمین 
نمانده بود. خیلی ناراحت شد. با خودش فکر کرد: 
»حالا جواب مامان را چی بدهم؟!« سـرش را پایین 

انداخت و به لانه برگـشت.
مـامان لانه را حسـابی بـرق انداخـته 
بود. دیـوارها را هم با ریسه‌های برگ، 
تزییـن کـرده بود. تیغو ماجرا را برای 
مامان‌تیغی تعـریف کـرد. مامان سـر 
تکان داد و گفـت: »اوه... خیلی حیف 

شد!«
تیغو بغض کرد. دلش می‌خواست گریه کند، خودش 
را به زمین بکوبد و بگوید: »جشن قارچی که بدون 
قارچ نمی‌شود!« امّا چیزی نگفت. چشمش به نقّاشی 
قارچ روی زمین افتاد. به تصویر خندان خودش و 
مامان‌تیغی نگاه کرد. اخم کرد و از لانه بیرون رفت. 
احسـاس می‌کـرد از تمام لانه‌ها بوی قارچ می‌آید؛ 

قارچ‌های تپل‌مپل و خوش‌مزه!
مامان‌تیغی از پشت، پنجـه‌اش را روی شانه‌ی تیغو 
گذاشت. تیغو سرش را چرخاند. اوّل به مامان و بعد 

صّه
    ق

              

ساجده کارخانه

تصویرگر: میثم موسوی

متن ایندیزاین گذاشته شد

81 40 اردیبهشت     4        20



به چیزی که توی دست او بود، نگاه کرد. 
تیغ‌هایش برق زدند. از جا پرید. یک قارچ 
ریزه‌میزه ی سفـید، توی دست مامان‌تیغی 

بود!
مامان گفت: »فکر کنم با یک قارچ کوچولو 
هم بشود کیـک قارچ درست کرد!« تیغو 

مامان را بغل کرد و گفت: »برای 
جشن قـارچی بعدی ده تا قارچ 

جمع می‌کنم!«

متن ایندیزاین گذاشته شد

امام علی)ع(:
 مَنْ دَامَ کَسَلُهُ خَابَ أمََلُه.

کسي که پيوسته تنبلي کند، در 
رسيدن به آرزويش ناکام می‌ماند.
 ميزان‌الحکمه، ج 11،ص 5184
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تصویرگر: احمد دانشمند
مدیراجرایی: محمّدحسن نصیری

     فاطمه يگانه دوست      
         نرگس نيرومند
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تصویرگر: احمد دانشمند
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در اين بازي بايد حواست خیلی جمع باشد؛ باید خوب 
گوش بدهي تا صداي سوت را بشنوي و به موقع حركت 
كني. بنابراين، هم مهارت شنيدنت تقويت مي‌شود و هم 

ورزش ميك‌نی.  

ش

ورز

                      بغلی   بپّر!
                      بغلی   بپّر!

  

1  روي زمين، با گچ، شش چهارگوش بكشید. هر دو چهارگوش روبه‌روي 
هم باشند.

2   اين بازي پنج‌نفره است. هر نفر داخل كي چهارگوش بايستد. )كي 
چهارگوش خالي مي‌ماند.(

3  كي نفر سوت بزند. نفر اوّل با شنيدن صداي سوت، بايد به چهارگوش 
خالي بپرد تا چهارگوش خودش براي نفر کناری خالي شود.

4  نفر بعد باید به جاي خالي او بپرد و همين‌طور بقيه به چهارگوش‌هايي كه 
خالي مي‌شوند، بپرند.

5  اگر كسی قبل از خالي‌شدن چهارگوش کناری‌اش بپرد، از بازي بيرون 
می‌رود. يعني دو نفر نبايد هم‌زمان در كي چهارگوش باشند. 

6  با سوت دوّم، دوباره همين كار را تكرار می‌شود. 

           اعظم لاريجاني
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متن ایندیزاین گذاشته شد

صّه
    ق

              

بی‌بی‌گل وضو گرفت.
پشتِ دار قالی نشست.

نخ زرد را آویزان کرد، نخ قرمز را
هم. نخ سبز را کنار نخ قرمز قرار داد، 
نخ آبی را هم. دست‌هایش را روی 

با کمک  نخ‌های رنگی کشید و گفت: »می‌خواهم 
شما نخ‌های نرم و نازکم، فرش ببافم؛ فرشی زیبا و 

خوش‌رنگ.«
نخ‌ها در دست‌های بی‌بی‌گل پیچ و تابی خوردند و 
گفتند: »آخ جان! ما به هم گره می‌خوریم. این‌جوری 

همیشه با هم هستیم.«
بی‌بی‌گل نخ سبز را در دستش گرفت و نوازش کرد 
و گفت: »دوست دارید وقتی به هم بافته شدید، کجا 

بروید؟«نخ‌ها به یکدیگر نگاه کردند. 
نخ قرمز گفت: »دوست داریم جایی برویم که صاحبش 

مهربان باشد. مثل شما که ما را نوازش می‌کنید.«

بی‌بی‌گل گفـت: »صـاحب آنجـا در مهـربانی تک 
است.«

نـخ آبی گفت: »بخشــنده باشـد، مثـل شمـا که به 
نوه‌هایتان آبنبات‌های ترش می‌دهید.«

بی‌بی‌گل گفت: »او از من خیلی بخشنده‌تر است.«
نخ نارنجی با هیجاني نارنجی گفت: »مثل شما مهمان 

هم زیاد دارد؟«
بی‌بی‌گل گفت: »او هر روز و هر شـب مهمان دارد.«

نخ زرد با شوق پرسید: »خانه‌اش مثل خانه‌ی شما 
همیشه بوی خوب می‌دهد؟«

بی‌بی‌گل گفت: »خـانه‌‌ی او همـیشه بوی اسپند و 
گلاب و عطر می‌دهد.«

نخ قرمز دور دست بی‌بی‌گل پیچید و گفت: 
»شما هم او را دوست دارید؟«

بی‌بی‌گل گفت: »بیشتر از جانم!«

تصویرگر: زهرا سادات موسویان

        زینب حق جو
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متن ایندیزاین گذاشته شد

سر و صدای نخ ها بالا رفت. 
همه‌ی نخ‌ها با هیجان گفتند: »اوچه کسی است؟«

بی‌بی‌گل گفت: »او آقای مهربانی‌هاست.«
نخ سبـز پرسیـد: »بی‌بی‌گل، اسم آقـای مهربانی‌ها 

چیست؟«
بی‌بی‌گل با لبخـند جـواب داد:» امـام رضا)ع(، 

امام رئوف و مهربان.«
نخ‌ها از خوش‌حالی پیچ و تاب خوردند. با شوق 

در هم گره خوردند. گره در گره.
گره‌هـا یـک فـرش پر ازگل‌هـای رنگی شـدند، 

روبـه‌روی ضریح امـام رضا)ع(.
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متن ایندیزاین گذاشته شد

شنیده‌ای که می‌گویند هنر نزد ایرانیان است و 
بس؟ دوست خوبم کدامكي‌ از هنرهای ایرانی را 

می‌شناسی؟
 حتماً نام گلیم‌بافی را شنیده‌ای، یا گلیم‌بافی را از 
نزدیک دیده‌ای. شاید هم گاهی دوست داشته‌ای 

بدانی چطور می‌شود یک گلیم کوچک برای خودت 
ببافی؛ پس وسایلت را آماده کن تا با هم یک گلیم 

زیبا ببافیم.

وسایل مورد نیاز
مقوّای مستطیل شکل ضخیم 19×12سانتی متری   ، قیچی ، 

کاموا  ، مداد، خط‌کش،  چسب‌نواری،  چوب ‌بستنی

ابتدا ضلع‌های بزرگ‌تر مقوّا را با خط‌کش 
و مداد، یک‌سانت‌یک‌سانت نقطه‌گذاری 

کنید.

مراحل ساخت

تمام نقطه های مشخّص‌شده را مانند 
تصویر یک برش نیم‌سانتی بزنید.

     کاموا را از بین دندانه‌ها رد کنید و مانند 
تصویر چلّه‌کشی کنید. 

      ابتدا و انتهای کاموا را با چسب ‌نواری در 
پشت مقوّا محکم بچسبانید.

 ماندانا واحدي

روش 
درست کردن
 این گلیم  زیبا
  را  اینجا ببین.

81 40 اردیبهشت     4        28

تی
دس

کار
         



متن ایندیزاین گذاشته شد

ت . 
 اس

اده
ا آم

شم
ک 

وچ
م ک

گلی
 

            یک نخ کاموای جدید را به 
چوب‌بستنی بچسبانید یا گره بزنید. سر دیگر 

آن را هم به اوّلین نخ چلّه گره بزنید.

       از سمت چپ، بین چلّه، یکی از زیر، 
یکی از رو رد کنید. به انتها که رسیدید، دوباره 

همین کار را به سمت راست تکرار کنید.

      اگر کاموا یا نخ 
شما تمام شد، آن را 

گره بزنید و دوباره نخ 
بردارید و ادامه بدهید.

وقتی کارتمام شد، 
کامواها را با حوصله 

از مقوّا جدا کنید و
با یک تکّه کاموا به هم 

گره بزنید.

5 و1
ر می ها پاسخ   سرگ

۴۰آب سیب=
۱۵ موز=

۲۰ هندوانه=
۱۵ +۲۰ =۳۵ براین رؤیاهایــت را دنبــال کن.بنا
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نامه به 
رئيس جمهور
محمّد رضا رشيدي   تصویرگر: مطهره پلاسی زاده
بر اساس يك داستان واقعی در خمينی شهر اصفهان

بچّه ها بياييد تا سر 
كوچه مسابقه بديم.

عمراً  اگه به گرد 
دوچرخه ام برسيد.

حالا مي بيني!
بزن بريم!

 كاش منم يه
 دوچرخه داشتم!

 امير حسين چرا غذا
 نمي خوري پسرم؟

مگه قرار نبود امسال برام 
دوچرخه بگيريد؟ همه دوستام 

دوچرخه دارن، الّ من.

 امير حسين جان! 
 اگه وام بابا رو مي دادن، 

حتماً برات دوچرخه 
مي خريد.

خدا خيرش بده!
بهتره يه نامه براش 

بنويسم. شايد به
 دستش برسه.

مي دونستيد قراره رئیس جمهور 
امروز بياد اصفهان؟

مي گن هرجا مي ره، كار مردم رو راه 
مي ندازه.          

منم مي دونم از
 رئيس جمهور چي 

بخوام.

يعني از رئيس جمهور 
چي بخوام؟ آره بهتره 

ازش بخوام ما رو بفرسته 
مشهد زيارت آقا امام 

رضا‌)ع(.

1

2

34

1

3

5

1

11

2

2
2

3

4

2

متن ایندیزاین گذاشته شد
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شاد كردن دل
 اين بچّه كار سختي نيست. 

لطفا خيلي زود براش يه 
دوچرخه تهيّه كنيد.

يه نامه از يه بچّه 
كه از شما دوچرخه 

خواسته.

سلام. 
ما  نماينده‌ها‌ي 

رئيس‌جمهور، جناب 
آقاي رئيسي

 هستيم.

چيزي شده؟
 اتفّاقي افتاده؟

 اجازه مي ديد بيايم 
داخل؟

باورم نمي‌شه! نامه رو 
ما ديروز به آقاي رئيسي 

داديم!

 آقاي رئيسي نامه‌ي 
اميرحسين رو خوندن 
و گفتن خيلي سريع 
براش دوچرخه تهيّه 

كنيم.

تو نامه هم
 نوشته بودم خيلي 

دوستون دارم آقاي 
رئيسي!

5

7

89

6

1

1

1

2

3

2

2
3
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نمایشگا ه مجازی

مرکز  برّرسی آثار  
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دی
ی زا

خان
 آقا

جمه
گر: ن

صویر
     ت

     

 درهّ ی ستارگان  

رمز  
 ساحل سرخ ه

 را  اینجا ببین.دیدنی های قشم

جنگل حرا 

گام 
ه ی هن

جزیر

جزیره ی هرمز 

جزیره ی ناز 

 اگر کنجکاو شده‌ای

بدانی ماجرای

ستاني 
ابِلِ‌خان يک شتر جهانگرد مغول

ماه وارد كشورمان شده 
ت. او از مهر 

اس

 و فيلم 
د و عکس

ي كن
ت تا  ايرانگرد

اس

ش  
ي دوستان

د و  برا
ش تهیّه کن

و گزار

بفرستد.
است.که همان درهّ ی ستارگان  يعني ستاره‌ي افتاده! استار اوتيده مي گویند!مردم محلي به اينجامی شود! بي خود نيست غريبي توي اين درّه دیده چه شکل های عجيب و 

چه جوري برم اون طرف؟حالا چيكار كنم؟  اینجا که قبلا خشک بود!

چه پرنده‌هاي زيبايي بين اين 

درخت‌ها هستند! بهتر است يك 

عكس از اينجا براي دوستانم 

بفرستم.  راستي، درخت‌هاي 

حرا چه جوري از آب شور تغديه 

مي‌كنند؟ شما مي‌دانيد؟

خاک های دنیا را دارد.زيبا‌ترين و خاص ترين جزيره‌ي هرمز يكي از 

شكل هاي عجيب 
و غريب اين درّه به 

دلیل تندبادها و
باران های موسمی 

ایجاد شده است.

بي 
عقا

وزه 
ي پ

ت ها
كپش

خم گذاري لا
روستاي شيب دراز،  محّل ت

ستاني 
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